
 

 

 

 

ها در طبرستان و گیلان گیری آن های اثرگذار بر شکل های اجتماعی و شغلی و مؤلفه واکاوی گروه

 1)مطالعه موردی: تاریخ نگاری اولیاءالله آملی و سیّدظهیرالدین مرعشی(

 2سید ضیاءالدین عمادی 
   1404/ 01/ 19 تاریخ پذیرش:    1403/ 12/ 17تاریخ دریافت: 

   چکیده

تری به بررسی گذشته دور های محلی بوده و با نگاه جزئی و دقیقنگاری محلی باتوجه به عنوانش دارای جنبهتاریخ 

دهنده مناسبات ای بازتابهای اجتماعی و شغلی در هر جامعهپردازد. گروهو نزدیک منطقه جغرافیائی مورد نظر می

فرهنگی حاکم بر زمانه خود هستند. از طرفی خاستگاه اجتماعی و جایگاه شغلی هر مورخی اجتماعی، اقتصادی و  

های اجتماعی و شغلی در  در نوع نگاه او به مسائل اجتماعی تأثیرگذار است. به همین منظور ضرورت یافت تا گروه 

سأله پژوهش حاضر آن است که  م ها، مورد واکاوی قرار گیرد.  آثار آملی و مرعشی، همراه با نقش و کارکردهای آن

های اجتماعی چه بوده است؟ روش تحقیق در  بندیهای شغلی و طبقهبندی گروههای آملی و مرعشی در دستهلفهمؤ

باشد. استخراج اطلاعات نیز به صورت  تحلیلی می  -این مقاله، روش تاریخی و شیوه نگارش آن به صورت توصیفی

نتیجکتابخانه است.  گرفته  صورت  اینای  کرده،  پیدا  بازتاب  مقاله  این  در  که  آنگونه  پژوهش  طبقات    ه  که  است 

گرفته است ت و دانایی شکل میهایی چون خون و نژاد، مال و ثروت، وراثت و هنر یا فضیللفهاجتماعی بر اساس مؤ

مؤ نظامیلفهو  و  سیاست  چون  عدالتهایی  دیوان  طلبیگری،  ش)قضاوت(،  ملک،  امور  اداره  و  آبسالاری   و رایط 

های جانوری موجود، هوایی یا اقلیمی و عوامل اقتصادی حاکم بر یک منطقه یا نوع محصولات کشاورزی و گونه

 داده است.های شغلی را در طبرستان و گیلان شکل میگروه

  .های اجتماعیظهیرالدین مرعشی، طبرستان، گیلان، گروه اولیاءالله آملی، سید :های کلیدیواژه
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 مقدمه 

تواند می نگارد. شرایط حاکم بر مورخاش نمیهای تاریخی مخلوق ذهن مورخ است و مورخ جدای از اندیشهنگاشته

روایت و  اخبار  گزینش  که صرفاً  در چگونگی  تاریخی  متون  از  دسته  آن  در  شود؛ حتی  واقع  موثر  آن  انتقال  و  ها 

کنند و با توجه به شرایط حاکم، مانند اهمیت و  اند، مورخان در گزینش اخبار و رویدادها اعمال نظر میینگارواقعه

می ابراز  را  خود  دیدگاه  مذهبی،  احساسات  و  فکری  نظر  از  رویدادها  اهمیت  و  جامعه  در  رویدادها  کنند تأثیر 

 . (3: 1384زاده، )حسن

  نقش دارند. این در  تاریخ دادن  شکل از هر گروه دیگری در بیش که   مردم است موضوعش غالباً تاریخ اجتماعی

 جامعه در های اجتماعی و شغلی و جایگاهشانطبقات یا گروه همچون  مباحثی به حالی است که مورخان معمولاً

 تاریخبه   توصیفی رویکرد با معمول طور  به که سنتی هاینگاریتاریخ  اند.آن پرداخته کمتر به یا و نداشته توجهی

بزرگان شرح و نموده تلقی جامعه برگزیدگان سرگذشت را تاریخ اند،پرداخته  نظر مد را حکومتی  و دینی رفتار 

 در توجهی درخور  چندان مطالب جامعه در ایشان از صنف جایگاه هر و رعایا عموم  دربارة روی، این اند. ازداشته

 ةبرپای عصر ایلخانی و تیموری ایران های اجتماعی درگروه  .(192:  1386)آرام،    شودنمی نگاری مشاهده تاریخ منابع

مبتنیشهری، روستایی و عشیره به  شیوه بر ای و   فرودست و فرادست کلی دو دسته معیشت استوار بود و جامعه 

 بندی شده است.تقسیم 

رویان«  دیلمستان«   1»تاریخ  و  گیلان  »تاریخ  و  مازندران«  و  رویان  و  طبرستان  »تاریخ  آملی،  اولیاءالله 

  .ترین اثر به جا مانده از محدوده شمال ایران استاسفندیار، مهم ظهیرالدین مرعشی، پس از »تاریخ طبرستان« ابن سید

اند بلکه به  تماعی و شغلی نپرداختههای اجلازم به ذکر است که آملی و مرعشی، به صورت منظم و منسجم به گروه

اند. ضمن آنکه بخشی از مطالب کتاب مرعشی بازنویسی  ها و مشاغل به شکل پراکنده اشاره کردهبرخی از آن گروه

های مرعشی وارد شده از کتاب آملی است؛ بنابراین بسیاری از مفاهیم و اصطلاحات موجود در آن کتاب به نوشته 

 های اجتماعی و شغلی فقط در یکی از این سه کتاب آمده است.     گروهاست. هم چنین برخی از  

برای  اینکه  به  اجتماعی و شغلی در  شناخت گروه  با توجه  تاریخی و دست های  منبع مستند  این دوران، هیچ 

در  های تاریخی  اولی وجود نداشته، بیشترین استناد به همین سه منبع تاریخی است. ضمن اینکه محور اصلی بررسی

های اجتماعی های اجتماعی و شغلی مشخص و یا گروهاین آثار بر تحولات سیاسی متمرکز شده است، لذا از گروه

 . ای نشده استجامعه کمتر سخن گفته شده و یا هیچ اشاره

 
ن  رویان یا رستمدار از چالوس به سمت شرق )مازندران( یعنی ناتل، چالوس، کلار، سعیدآباد، کجور، نور و.... منطقه رویان است. فرمانروایا  - 1

قدیم را با کشیدن خطی از لب دریا تا حدود ری اند؛ وی در ادامه می نویسد: »اگر طبرستان  این منطقه را با لقب اسپهبد و بعد استندار و رستمدار نوشته

 .7در حوالی رود هراز به دو بخش قسمت کنیم، بخش قسمت غربی، خاک رویان است.« منوچهر ستوده، مقدمه تاریخ رویان، ص 
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که تاکنون تحقیق مستقلی صورت نگرفته است و کمبودی که در این    لازم به ذکر استه تحقیق،  درباره پیشین

د پژوهش زمینه  میان  میر  احساس  تاریخی  است.های  گردیده  سبب  را  تحقیق  انجام  ضرورت  پژوهشی   شد،   اما 

مقاله  این  بحث  مورد  موضوع  به  عنوان    نزدیک  قرون  »گروهبا  در  گیلان  شغلی  و  اجتماعی  محقق    «وسطاهای  از 

ر سه کتاب، تاریخ گیلان  های اجتماعی و شغلی گیلان را دگروه  که   ارجمند آقای ناصر عظیمی صورت گرفته است

خانی، علی بن حسین لاهیجی و تاریخ گیلان، عبدالفتاح فومنی، معرفی و ظهیرالدین مرعشی، تاریخ و دیلمستان سید

به گروه قرار داده است و اشاره مورد واکاوی   اثر دیگر مرعشی )تاریخ  ای  های اجتماعی و شغلی در کتاب آملی و 

 مازندران( نشده است. طبرستان و رویان و 

تحلیلی قرار دارد. اطلاعات   -روش انجام تحقیق، تاریخی و به لحاظ شیوه نگارش در زمره تحقیقات توصیفی

ای و با مراجعه به کتب، مقالات و سایر متون چاپی گردآوری شده است. تجزیه و تحلیل  این تحقیق به شیوه کتابخانه

 عقل و منطق و استدلال با رویکرد تحلیل محتوا صورت گرفته است.  اطلاعات هم با رویکرد کیفی و مبتنی بر

 نگاری محمد بن حسن آملی معروف به مولانا اولیاء الله آملی زندگی و تاریخ

سال   حسن750در  فخرالدوله  و  یافت  دست  باوند  دربار  به  چلابی  افراسیاب  باوندی    -هـ.ق  فرمانروای  آخرین 

شهر رویان در    ت ریاست نشست. اولیاءالله در همین سال از زادگاه خود آمل به در آمل را کشت و برتخ  -کینخواریه

 .(5:  1348ناحیة غربی مازندران مهاجرت کرد )آملی، 

»مدت سیزده سال شده است  ، اوضاع مازندران نابسامان شد:  حسن فخرالدوله  بنابر نوشتة آملی پس از قتل ملک

قتل و از  مازندران یک ساعت و یک زمان  به   که  نیست و هزار خون  تاراج خالی  تاخت و  ناحق نهب و غارت و 

تر مردم در اطراف  اند و بیش ریخته شد و احوال چندین هزار خلق در معرض تلف افتاد و یک روز آسایش ندیده 

متفرق اس  بلاد  فتنه گشوده  آن  در  )همان:  گشته و هنوز  مؤلف202ت.«  مجا  (.  مجاورت و  با حاکم رویان  از  لست 

که  نسبت با این ضعیف مزیل احزان و کربت بود، آن : »و از اتفاقات حسنه و فوایدی که محصول غربت و به ویدگمی

شرف محاورت و رتبة مجاورت درگاه دولت پناه، والی آن حوالی و پادشاه آن نواحی... شاه و شهریار ایران،  احیاناً به  

در اثر    . (6گشت.« )همان:  ، مشرف میخسرو استنداربن کی یار  ی بن زغازخسرو رویان... ابوالمعالی فخرالدوله شاه 

نوشتن کتاب تاریخ  مور  خواست استندار، آملی مأدربار حاکم رویان بود که بنا به    شدها به وها و آمدنشینیهمین هم 

کردن که شرح    بایدای ترتیب میمجموعه فرمود که  لفظ شریف با این ضعیف می  که بارها به   »غرض آن رویان شد:  

جا بر وجه  مبادی احوال رویان و سبب عمارت آن و مبدأ حال ملوک و تصحیح نسبت ایشان و مدت ایالت در آن

 . (7اجمال از آن مجموعه معلوم گردد.« )همان: 

بود، از جمله کتاب تاریخ طبرستان های چندی موجود  از گفته اولیاءالله پیداست که دربارة تاریخ طبرستان کتاب

ابن  بهرهنوشتة  آن  از  رویان  تاریخ  مؤلف  که  بسیاریاسفندیار  اما    های  است.  آورده  کتاب خود  در  را  نامش  و  برد 

  داشت و او را برای نوشتن ترغیب  یا این امر برای مؤلف اهمیترشتة تحریر درنیامده بود. گو دربارة رویان کتابی به  
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  ( و 7ساخت و »با قلت بضاعت و عدم فراغت و وجود عوایق )کثرت علایق( این خدمت را اختیار کرد.« )همان:  

( سال  دو  مدت  به  غازی،  شاه  دستور  به  را  رویان  تاریخ  )آملی، 764-762کتاب  است  درآورده  نگارش  به  هـ.ق( 

1393 :26) .                                                                  

وی   است.  نگاشته  دلچسب  و  شیرین  عباراتی  و  فصیح  و  محکم  نثری  و  توانا  قلمی  با  را  خود  اثر  اولیاءالله، 

ه هستند  توانست تعدادی از واژگان قدیمی و فارسی را که وضع و ترکیب قدیمی دارند و یادآور آداب و سنن گذشت

طبری،    های بارز اثر اولیاءالله، استفاده از آیات قرآن، احادیث، اشعار و گاه اشعاررا زنده نگاه دارد. ازجمله ویژگی

اولیاءالله در    .(20)همان:    ادله سخنان خود به کار گرفته است اصطلاحات محلی، گیلکی و حکایات است که برای  

کتاب خود علاوه بر استفاده از کتاب تاریخ طبرستان ابن اسفندیار، از آثار دیگری همچون شاهنامه فردوسی، شاهنامه  

الملک، الفتوح ابن اعثم کوفی، رساله ابوبکر خوارزمی، مقاتل الطالبیین  مؤیدی، تاریخ طبری، سیرالملوک خواجه نظام 

انور دیوان  اصفهانی،  ابوالمابوالفرج  ابوفراس،  ابوالعتاهیه،  نظیر  عرب،  شعرای  از  تن  چند  دیوان  و  و  ی  قاتل ضریر 

   (.154، 128، 72، 62 )همان:اخطل بهره برده است 

به صورت   و  موضوعی  اثر،  تدوین  شیوه  است.  تشکیل شده  باب  و هشت  مقدمه  از یک  رویان  تاریخ  کتاب 

استندار رویان، اثر فوق صورت تاریخ محلی دودمانی به   بندی است؛ با توجه به محوری بودن عملکرد ملوکفصل 

خود گرفته است. یگانه نسخه کتاب تاریخ رویان، به عنوان کتب خطی، در کتابخانه مجلس شورای اسلامی نگهداری  

   (.25-21شود )همان:می

 زندگی و تاریخ نگاری سیدظهیرالدین مرعشی 

سیدظهیرالدین،  سید  پدر  داشت.  نام  سیدکمالسیدنصیرالدین  فرزند  سیدکمال نصیرالدین  و  فرزند  الدین  الدین 

سس سلسله مرعشیان مازندران بوده است. نسبت وی به کیاجلالیان  ؤالدین مرعشی، معروف به »میربزرگ«، م سیدقوام 

رسید که همزمان با روی کار آمدن مرعشیان در ساری حکومت داشتند. سیدظهیرالدین در این مورد و پس از  نیز می

آورد و    الدین به عقد و نکاح خود درگوید: »اما دختر کیا وشتاسف را سیدکمالالدین میح ساری توسط سیدکمالفت

 . (195: 1361مرعشی، م این حقیر همان عورت است.« )والده پدر مرحو

در    مرعشی، دوران کودکی خود را در مازندران سپری کرد، اما بعد از مدتی سر از گیلان درآورد. توضیح آنکه

با سیدمرتضی از حاکمان مرعشی مازندران اختلاف پیدا کرده بود و بعد از چند ناکامی    آن زمان پدر سیدظهیرالدین

های  در برابر وی به حکومت کیاییان گیلان پناهنده شد. این امر منجر به ورود سیدظهیرالدین به گیلان و همکاری

محلی شد کوچک  سلسله  این  با حکمرانان  او  و   وی  .بعدی  بود  احترام  مورد  و  مردی سرشناس  گیلان  دربار  در 

ها خود  های لشکری و کشوری فرستاده شد و در بسیاری از جنگ موریتأچندین بار از سوی حکومت وقت، به م 

کیای گیلان به حکومت ناحیه سیاکله  محمد از سلسله آلشخصاً شرکت داشته است. مدتی از سوی کارکیا، سلطان

موریت یافت.  أهـ.ق و سرکوبی عشایر حوالی اردبیل م 872وی در فتح قزوین به سال    .(79ان:  رود منسوب شد )هم
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وارد  877در   سپس  و  شد  گرجیان  ولایت  سپهسالار  کارکیامیرزاعلی،  فرمان  به  دیوانی  هـ.ق  امور  و  دولتی  مشاغل 

 .)همانجا( گردید

تیموری دوره  ایران  شمال  محلی  تواریخ  می9)قرن    از  بهـ.ق(،  مازندران« توان  و  رویان  و  طبرستان  »تاریخ  ه 

این کتاب شامل جغرافیای )رویان(، ساری،    تاریخی رویان، آمل، رستمدار نوشته سیدظهیرالدین مرعشی اشاره کرد؛ 

مهم و  است؛  و...  کیومرث گرگان  حکمرانی  است،  شده  نگاشته  مرعشی  مشاهدات  براساس  که  آن  بخش  ترین 

-کیایالدین مرعشی در آن دیار است. مؤلف در دربار سلطاناستیلای سیدقوام رستمداری و فرزندانش و خروج و  

 دوم، پادشاه گیلان، حضور داشته و با فخرالدوله حسن باوندی، آخرین اسپهبد باوندی، نسبت خویشاوندی داشته

یرزاعلی لاهیجانی  هـ.ق و به نام کارکیام 881مرعشی این کتاب را پس از »تاریخ گیلان و دیلمستان« در    است. ظاهراً

 گردآوری نموده است. 

ترین منبعی است که در ارتباط با دوران حکومت  کتاب دیگر مرعشی، »تاریخ گیلان و دیلمستان« است. قدیمی

نگارش شده است. بخش وسیعی از این کتاب اکنون در دسترس نیست و تنها قسمتی از  کیا در گیلان و دیلمستانآل

تص ستوده  منوچهر  توسط  مشتآن  کتاب  این  است.  مقدمه و  حیح شده  بر  از    باب   7مل  باب  هر  و  فصل    13است 

نویسنده در مقدمه به بسیاری از لغات و اصطلاحات گیل و دیلم   .(10:  1364مختلف تشکیل شده است )مرعشی،  

که اکنون متروک گشته، اشاره نموده است. متن کتاب در باب اول حول محور تاریخ حُکّام گیلان و دیلمستان، پیش  

  ترین بخش این اثر از خروج سادات کیایی و آداب و رسوم جاری در بین مردمان این نواحی است؛ این باب مهم 

است. مطالبی که مرعشی خود به »تاریخ گیلان و دیلمستان« افزوده با صراحت تمام و نظری انتقادی نوشته است:  

  . (204و    187،  113لف حقیر آن چه نوشته است، خود مشاهده کرده، از دیده نوشته است نه از شنیده.« )همان:  ؤ»م 

ها  ی اماکن مذهبی و غیرمذهبی، قلاع، محلات، شهرها، راه وی در آثار خود به ویژه تاریخ گیلان و دیلمستان، به معرف

 و شرایط جغرافیایی مناطق پرداخته است.  

بخشد این است که او از روش صرف  کند و ویژگی خاصی به آن میری مرعشی را متمایز میانگ آنچه تاریخ

کلامی  -نقلی نگرش  با  می  -روایی  عبور  پدیده دینی  و  اجتماعی  کند  و  تاریخی  آنهای  جغرافیایی  بستر  در  ها  را 

می متروایت  و  زاده عصر  و  اجتماعی،  و  اقتصادی  محیط جغرافیایی،  محصول  او خود  که  از حوادث أکند. چرا  ثر 

تر  هایی که پیشنوشته تاریخی زمان خویش است. مرعشی در تألیف تاریخ گیلان و دیلمستان هنگام استفاده از دست

مطلبی   در  اگر  بود،  میای میشبههگردآوری شده  تحقیق  به  به  چه در جست پرداخت و چنانیافت  وجوی شفاهی 

  .(396: 1347جست )مرعشی، های سیدمحمد بن سیدمهدی حسینی بهره می نوشتهرسید، از دستنتیجه نمی

نظر می آثار محلیبه  مقایسه  ا رسد در  مازندران  تاریخ طبرستان و رویان و  انشای  مازندران و گیلان،  ز  نگاران 

روانی و سلاست بیشتری برخوردار است، ولی تاریخ گیلان و دیلمستان نثر متوسطی دارد و نشان از تجربه و آگاهی 

مورخ مذکور در زمینه ادبیات روز، به ویژه ادبیات محلی و تاریخ دارد. نثر کتُب مذکور همانند کتب عصر تیموری  

های  ایات و تشبیهات کمتر استفاده شده است. از جمله ویژگیهای ادبی، استعارات، کنساده و روان است و از آرایه
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مرعشی در آثار خود، استفاده از آیات قرآن، احادیث، اشعار فارسی و تبری و حکایات است که برای تکمیل سخنان  

پس  دلیل آنکه ضمن آنکه، تجربه مرعشی در نگارش تاریخ طبرستان و رویان و مازندران، به ؛ خود به کار گرفته است

تأثیر نبوده است. استفاده  مدتی نیز در امور دیوانی داشت، بیان آن را نوشته بود و سابقه بلنداز تاریخ گیلان و دیلمست

از واژگان عربی و ترکی در کتاب تاریخ گیلان و دیلمستان که بیشتر اصطلاحات نظامی، مانند ایلغار، تالان و یراق،  

های بارز  ه از اصطلاحات محلی و گیلکی از دیگر وجوه تشابه و از مشخصه(  و استفاد8:  1389بوده است )احمدی،  

های محلی به ویژه در این دو اثر است. مرعشی در خاتمه کتاب تاریخ گیلان و دیلمستان، که سهم بیشتری  نثر تاریخ 

   .(398: 1364در معرفی این اصطلاحات دارد، به نوعی به این موضوع اشاره کرده است )مرعشی، 

 ایلخانی و تیموری -های اجتماعی و شغلی در دوره مغولروهگ

اساس زندگی مردم ایران در دوره های بعد از اسلام چندان تفاوتی با گذشته تاریخی آنان ندارد. اکثریت قریب به  

از  گذراندند. ورود بیگانگان  روستا و یا در کوهستان  زندگی می اتفاق مردم به شکل واحدهای کوچک و خودکفا در  

  -دست شدن اقتدار سیاسیبهلیاقتی حکمرانان و ستم دستاقوام و طوایف مختلف باعث شد تا آحاد مردم تاوان بی

لذا، در ساده متحمل شوند.  را  به دو گروه مشخص در طبقهترین شکل مینظامی  را  اجتماعی و توان جوامع  بندی 

 شغلی تبیین کرد:  

 ای اجتماعی و شغلی حاکم: گروه

 ار ممتاز و محدود به پادشاه، حاکم و خان و خانواده و نزدیکان خاندان سلطنتی. اقش -1

 شدند. فرماندهان نظامی یا به اصطلاح اهل شمشیر که از تیول و اقطاع نیز برخوردار می -2

 شدند و به اهل قلم شهرت داشتند. محسوب می یوانیان که از اقشار مهم و ثابت د -3

امر تعلیمات دین و رسیدگی به امور موقوفات و اقبال مردم از آنان، در کنار حاکمیت نقش  روحانیون که در    -4

   (.108-105 :1394کردند )شعبانی،  ایفا می

اکابر اشراف،  به عنوان همراه و هم   اعیان،  برای نشان دادن وحدت و  )بزرگان(  بودند و  با حکام محلی  پیمان 

زنده باشد مثل   ]قاضی[  کردند که اگر اواعیان و اکابر در این باب سعی میکردند: »همبستگی با حاکم نقش ایفا می

و گاه نقش    (139-138  :1393این فتنه صد هزار پدید کند. اکابر طبرستان در میان آمده، بنیاد صلح نهادند.« )آملی،  

ط نمودی، همه با او به  و با ملوک و حکام اختلا  سته صحبت با اکابر طبرستان داشتیمشاور داشتند: »جیلان شاه پیو

نه لقب  گاوباره  را  او  پیوستند و  )همان:  صحبت دوستی  فر53ادند.«  مطیع  آنها  و  م ا(.  »اکابر  بودند:  محلی  ین حکام 

)مرعشی،   بستند.«  میان  بر  انقیاد  کمر  و  آورده  اطاعت  ربقه  در  سر  لاهیجان،  اعیان  و  گاه    .(201:  1364اشراف  اما 

)ع(، از   ر ساز باشند؛ چنان که هارون عباسی در ماجرای شهادت امام موسی کاظم توانستند برای حکومت دردسمی
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)ع( اعلام کنند، ولی احمد بن حمبل سرباز زد و بابت این   این گروه خواست که گواهی خود را بر مرگ طبیعی امام 

 . (59: 1313)آملی،   یچی مورد شکنجه و آزار قرار گرفتسرپ

 حاکم:های اجتماعی و شغلی غیر گروه 

الناس، عوام در شهرها، روستاها و یا به صورت عشایر  های مختلف، رعیت، عوام آحاد مردمی که با عنوان  -1

 کردند و دارای مشاغل متنوع و متعددی بودند.زندگی می

می  -2 تشکیل  پایین جامعه  و  متوسط  اقشار  از  و  نداشتند  آگاهی  از حقوق خود  که  از  مردمی  اکثریت  شدند؛ 

   یین برخوردار بودند و به پرداخت انواع مالیات محکوم بودند.درآمد پا

مردمی که در مناطق کوهستانی و دور افتاده ساکن بودند و کشاورزی، دامپروری و صنایع دستی از مشاغل   -3

 (. 116 -109 )همان: شدعمده آنان محسوب می

 های اجتماعی حاکمگروه

 سیاسی و نظامی  -1

 حاکم، والی، استندار  -2

مالکیت زمینداری و درآمد حاصل از مالیات و خراج سالانه استوار بود.    سازمانی دولت های محلی بر مبنای  زیربنای

گرفتند. این گروه، صاحبان  حاکم محلی با پرداخت خراج به شاهان یا فرمانروایان متبوع در منصب حکومت قرار می

یازات موروثی و امتگرفتند از تمام  مسند قدرت قرار می  اصلی قدرت و قشر ممتاز جامعه بودند و به محض اینکه بر

شدند: »باو که از اتشکده بیرون آمد و سلاح  میپادشاه، حاکم، والی و استندار نامیده    و با عنوان  مکتسب برخوردار

ملوک   و  بود....  پادشاه  سال  پانزده  و  کرد  پاک  مفسدان  از  را  طبرستان  ولایت  مدت  اندک  به  شد،  سوار  و  بست 

آملی ضمن مطیع دانستن آنان، نسبشان را به ساسانیان   .(63: 1393یند.« )آملی،  از این جهت گو ]ی[مازندران را باوند

رویان همیشه، مقام حصین    ]که  آن[  استندار در اصل آستان دار است، چه»رساند:  و از ساسانیان به حضرت آدم می

ایشان همیشه    ]که  آن[  نهادند، چهشد از هر جانبی روی بدیشان میبوده است و اصحاب وقایع را خوف حاصل می

 ( 124: 1393اند و به اعتماد و امانت موصوف و معروف.« )آملی، اصحاب تمکین بوده

می مازندران  تابع  را  رویان  والیان  نیز  حاکم مرعشی  فیروز  قبادبن  عهد  تا  او  اولاد  و  شاه  »جسنف  دانست: 

الامر د بر طبرستان همیشه حاکم و والیشبعضی ولایات از حیطه تصرف ایشان خارج می  طبرستان بودند و اگر احیاناً

  . (14: 1361بودند. مُلوک رستمدار همیشه تابع مازندران بودند. اولاد بادوسپان همیشه والی استندار بودند.« )مرعشی، 

: »قضا به  داندکیا را به عنوان جانشین پدرش ناصر کیا در بیه پیش از پیش مقدر می  سلطنت سلطان محمد  مرعشی

آن شهریار بختیار که حضرت ملک جبار جهت رعایت و    آن سلطان کامگار و  دار وگفت که آن شه تاجیزبان حال م



92     و گیلان طبرستان در هاآن یریگاثرگذار بر شکل یهاو مؤلفه  یو شغل یاجتماع  یهاگروه  یواکاو 
 

ارحم  پرده]ی[ )و هو  متکای سلطنت و مسند  عنایت گیل ودیلم در پس  بر  این است که  الراحمین( مخفی داشت، 

پس بِلا  و ممالک بیه ...  کند: »یاد می  مهتر از آنان  وی گاه  با عنوان رئیس و  .(268:  1364خلافت بنشاند.« )مرعشی،  

برای حُکام   آملی و مرعشی با استفاده از القاب پرطمطراق .(399پرور مانده است.« )همان: مهتر و رئیس وسلطان دین

ایران«،    داری«، »شاه و شهریاراند؛ القابی همچون »ملک معظم«، »جهاندرباری شدن سوق داده  محلی، قلم خود را به

»غیاثال»جلال تاجدوله«،  شه   « »قیصر«،  عنوان  و  تغییر  الامه«،  هم  و  سیاسی  ماهیت  هم  بختیار«  »شهریار  دار«، 

 دهند.طلبانه، به وضوح نشان میهای مادی و قدرتهای معنوی این حکام را نسبت به خواستهانگیزه

ترتیب حکام یافت. بدینمشروعیت میدهد که حکومت در این دوران، به ضرب شمشیر  بررسی منابع نشان می

 قدرت و ثروت بودند و تقسیم این دو عنصر در سلسله مراتب قدرت نیز به عهده آنان بود.    و والیان منبع اصلی

 شاهزاده -

یاد شده است.  از شاه ندرت  به  فرزندان حکام محلی  یا  اشاره میبه شاهزاده جیلان  آملی زادگان و  او  شاه  »از  کند: 

:  1393فرزندی متولد شود نرینه به نام جیلان شاه و نسلی از او پدید آید که پادشاه مستقلی گردد.« )آملی،  فیروز[  ]

ای را صورت او نبود.«  عالم پادشاه زاده  ة پردازد: »این گردبازو جوانی بود که در همو گاه به وصف شاهزاده می  (52

گوید: »ملک شاه غازی رستم پسر خود علاءالدین حسن را  شاهزاده می( و تنها یکجا از مأموریت نظامی  130)همان:  

)همان:   نگردند.«  باز  نیاوردند  دست  به  را  استندار  تا  فرستاد.  رویان  به  بسیار  لشگری  با  مازندران    .(134معارف 

ارکان دولت،   های عظام و امرایزادهکند: »و حضرت سلطانی و پادشاهیاد می  ط در یکجا از شاهزادگانمرعشی نیز فق

   . (407: 1364فرمودند.« )مرعشی، شدند و ختم قرآن میهمه روزه صبح و شام، حاضر مجلس ]عزای[ ایشان می

 اسفهسالاران)سپهسالاران(  -

ر  از میان جنگجویان نامدا  ها ترین عنصر قدرت در تبرستان، رویان و گیلان پس از حاکم، سپهسالاران بودند. آنمهم 

انتخاب می ش مهم داشتند؛ یکی دفاع از حکومت حاکم و دیگری غارت نواحی همجوار و    دند و دو وظیفةلشگر 

مردم   ة آوردن غنایم جنگی: »اسفاهی ولاش را دستگیر کرده و کشت. سرخاب را به پریم برده و برتخت نشاند. هم

)آملی،   کرد...«  خود  مطیع  را  ولاش  نقش    . (63:  1393ولایت  گاه  داشتند:    ]مرانحک[کارگزار  سپهسالاران 

که حد    -»سیدعبدالکریم به ساری درآمد و به مسند حکومت بنشست و طرف شرقی تیجنه رود را تا سر حد تمیشه

الله بابل گانی باز گذاشتند. و طرف غربی تیجنه رود به عهده کارگزاری و سپهسالاری سیدهیبت  -غربی استراباد است

به عهده سرداری و سپهسالاری س  تا جمادیتا سر حد آمل  نمودند  پازواری رجوع  الاخر سنه هشتصد و  یدحسین 

مرعشی به   .(319:  1361گذشت. روزگار سیدابراهیم به حکومت آمل قرار گرفت.« )مرعشی،  منوال میهشتاد بدین

ییلاق سمام  اشاره می  نیز  وظیفه دوم سپهسالاران به  رانکو[  آمد، حضرت سیدمحمد ]حاکم  تابستان در  کند: »چون 

تشریف فرموده به سپهسالار لمسر و الموت اشارت کردند که ایشان نیز در ولایت رستمدار آنچه دست دهد در نهب  
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ند اسیرانی  شدسپهسالاران، گاه به دستور حاکمان محلی، مجبور می  (.147:  1364نکنند.« )مرعشی،  و غارت تقصیر  

رغم میل باطنی و برای حفظ موقعیت شغلی خود،  یها ممکن بود علعام کنند. آناند، قتل را که در جنگ دستگیر شده

امیرسیدمحمد[ سپهسالاران عظام و سرداران کرام جمعیت   اقدامی بزنند: »بر حسب اشارت ]کارگیا  به چنین  دست 

جان کنند. در ساعت، جمعی کثیری را سر از تن  دریغ بیود به تیغ بیرمقیدان ]اسیران[ را فرمودند تا به کنار سیمه 

حسین کیا را  ها کردند و سیدها پشته از کشته  جدا و سرهای جماعت لگدکوب حیوان و انسان گشت و در آن وادی

بدان  از کمال بیسوار ساخته  آنچه  تا  بگذرانیدند  راه  بردند و در آن  که  جا  ببیند  نتیجه آن  خردی خود کرده است، 

 . (175: 1364چیست.« )مرعشی، 

 لشگریان، عساکر -

اهمیت و  می  نقش  تلقی  مهم  بسیار  جنگ  در  آنلشگر  بودند.  شد.  نجبا  و  اشراف  خاندان  از  و  نظام  سواره  ها 

دستهخرده بیشتر  نجبا،  یا  میمالکان  تشکیل  را  اسواران  یا  نظام  سوار  شهرهای های  مردم  میان  از  نظام،  پیاده  دادند. 

جمع میمختلف  پرُآوری  اغلب  تعدادشان  و  تقسیم  شدند  پیاده  و  سواره  دسته  دو  به  سپاهی  سربازان  بود.  شمار 

نظام پیشروی های انبوهی داشت و برای سوارهاز آنجا که مازندران جنگل  .(19:  1364شدند. )میرتیمور مرعشی،  می

 . (128: 1363شد )شامی، رد استفاده مینظام برای ایجاد راه در جنگل و نبدر آن مشکل بود از پیاده 

سواره  بین  تفاوتی  نمیآملی  قائل  پیاده  و  به  نظام  ترکستان  خاقان  انوشیروان،  شاه  دولت  ایام  در  »چون  شود: 

اما مرعشی برای سوار    ( 50:  1393،  )آملی  گران برگرفت و به نزد خاقان رفت   خراسان تاختن آورد، انوشیروان لشگر

بها و  ارزش  می  ینظام  قائل  یکان بیشتری  ژیان  شیر  همچو  جنگی  »سواران  بردند«    -شود:  حمله  خصم  بر  یکان 

برنجار 150:  1364)مرعشی،   »مزارع  نبودند:  فعال  چندان  اسواران  بود،  نرم  و  سست  زمینی  جنگ  صحنه  اگر  و   )

)همان:   است.«  اسواران  و  اسب  دشوارالعبور  و  عمیق  غایت  به  قریه  آن  ل  . (92]بیجار[  دولت حقوق افراد  از  شگر 

گفتند: »و حاصلات لاهیجان را به غیر از مرسوم عساکر، به دو قمست راست کردند که آن را مرسوم میدریافت می

الدین را ]به[ ضبط آن تعیین  تقسیم ساخته، از جانب خود ]ناصر کیا حاکم لاهیجان[، صاحب اعظم خواجه شمس

شتر بود و سلاحشان، تیزه، شمشیر، زوبین و کمان بود: »سیصد نفر پیاده  نظام بیتعداد پیاده  .(202نمودند.« )همان:  

( و »از طرفین، کمانداران  166همراه کردند.« )همان:    …شکوری ]اشکوری[ را هریک شیر معرکه جدال وقتال بودند

همچو باران ابر  های گیل و دیلم در بن هر درخت شمشاد ]کیش[ کمانداری باز استاده، تیرها  پیاده  …تیرباران کردند

 . (150نیسانی بر خصم بباریدند.« )همان:

 خواص، خدُّام، مُلازم -

از   چند  تنی  با  مسعود  امیر  روز  دو  از  »بعد  بودند  شاهزادگان  و  حکام  طبقه  اسرار  محرم  و  نزدیکان  از  گروه  این 

کند:  ملازم نیز استفاده می  مه آملی، از کل  . (174:  1393خواص خود به راه رودبار یال رود روی به بالا نهاد.« )آملی،  
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کند که  مرعشی اشاره می  . (140:  1393کاوس پیش شاه غازی ملازم بودی.« )آملی،  »در ایام حکومت شهرنوش، کی

الدین فرمودند: آنچه حق دیوان باشد از ذخایر و اموال که در ایام حکومت خدام حقوق و مقرری داشتند: »سیدکمال

ا و مابقی غیر از ذخایر از مرسوم و غیره مجموع را به کیا جلا متمیر تسلیم دارند تا  مرحوم جمع شده است، از آن م 

رستادند. یک قسم را جهت  جلال را با معتمدان و کاتبان به قلعه فچیان کیا  ون آرد. نوکران و خزینه از جهت خود بیر

 . (205 -204: 1361علی کیا مقرر فرمود...« )مرعشی، خدام سید

خلابر از  می  مرعشی  نام  خلابران  ظاهراً و  که  از    برد  آنان  بودند.  محلی  حکام  و  والی  به  خدمتگزاران  همان 

می »مرسوم«  دولت  از  زیرا  بودند  دولتی  م مستخدمان  تصحیح گرفتند.  ستوده  را  کتا  کننده نوچهر  آنان  مرعشی،  ب 

[ که خوراک و خوابگاهشان را امیران  گوید که آنان »خدمتگزارانی ]بودندداند و رابینو میسلطان« می  »سربازان خاصه

ت میأکیائی  )رابینو،  مین  دریافت   .(112:  1369کردند«  و حقوق  کار  و  بودند  به حکومت  وابسته  آنان  حال  هر  در 

بود، زارع مردم میموضعی که ]در نزدیکی رانکو[ گوراب و خلابران ]را[ مقام است، برنجار ]بیجار[ و م کردند: »می

ها بر گرداگرد آن میدان فرمودند نشاندن و  کیا حاکم رانکو[ خشک فرمودند ساختن و درخت  محمد جا را ]سیدآن

صومعه  خلابران  آن جهت  را  خلابران  و  کردند  تمام  تا  بفرمود  میدان  آن  گرداگرد  به  مرغوب  نمود.«  های  نقل  جا 

شاهزادگان   .(141-140:  1364)مرعشی،   و  حکام  طبقه  اسرار  محرم  و  مخصوص  خدام  نیز  را  گیشبر  مرعشی 

دانست: »او ]سلطان حسین حاکم لاهیجان[ را نوکری بود گیشبر احمد نام. چون ]گیشبر احمد[ از آن خیال و فکر می

تو را به جز    چه در ضمیر شما راه یافته است، صواب نیست. ناصواب او واقف گشت، ]ابتدا[ منع کرد و ]گفت[ آن

کرد،  اطاعت بندگان حضرت اعلی ناصری چیزی مناسب نه ]نیست[. چون اسباب نکبت جمع گشته بود، قبول نمی

هنگامی که نوپاشا حاکم ناصرودی   .(197احمد مذکور فکر او را به حضرت اعلی ناصر ]ناصر کیا[ رسانید.« )همان:  

  ة ورودش به کشتی همراه او بود د، »گیشبر« او در آخرین لحظکررانکو از طریق بندر رودسر با همسر خود فرار می

 . (38)همان: 

 جاسوسان، منهی -

 آوری کنند: »روزی ملک اردشیر در مقام تنیرمُفتّن، جاسوس و یا منهی وظیفه داشتند از دشمنان حاکم اطلاعات جمع

  . (146:  1393بر در حاضر شد.« )آملی،    ]مقام نورانی/ تخت سلطنت[ حاضر بود. مُنهی ]خبردهنده[ درآمد که استندار 

  .(18هنگام حمله هیاطله: »منهیان خبر به فیروزشاه دادند و او با تمام قوا به جنگ رفت ولی شکست خورد.« )همان:  

]جاسوس[  داند: »فی الحال شخصیمرعشی انگیزه داعی برای ورود به رستمدار را گرفتن اطلاعات از جاسوسان می

باز متوجه  خبر رسانید بین م  از راه ساحل بحر  نفر  با چند    رستمدار شد لک و سیدمحمد صلح شد. و داعی حقیر 

یا گریز ملک کاوس از قلعه: »ملک کاوس را از قلعه نور، جاسوسان که در کار بودند، خبر    . (299:  1361)مرعشی،  

 . (284: 1364دادند و او بگریخت.« )مرعشی، 
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 کوتوال، قلعه بان  -

قلعه ای قلعه  در نواحی جلگه  شد. اصولاًبان مورد اعتماد کامل حاکم بود و توسط حاکم وقت تعیین میکوتوال یا 

اما در نواحی کوهستانی، قلعهمهمی ساخته نمی »مَلِک مازندرانشد،  به   های زیادی ساخته شد:  از آن جا  ]اردشیر[ 

 . (145: 1393نور شد. کوتال قلعه درآن وقت ابوالفارس بود.« )آملی،  ةپای قلع 

ی نیست، به اتفاق آمدند، و  اقلعه محل امنی برای پناهجویان، اموال و حرم حاکمان وقت بود: »جز اطاعت چاره 

اظهار عبودیت و چاکری نمودند و گفتند که ما بندگان همیشه تعلق به حکام مازندران داشتیم و بعد از واقعه ملک  

حس استیلایفخرالدوله  و  غلبه  به  رستمدار  ملوک  تعیّن    ن  کوتوال  را  قلعه  و  کردند،  قبول  خود  را  ولایات  این 

اه  .(213:  1361فرمودند.« )مرعشی،   به  قلعه مرعشی  از سوی ریاست  کند که همچون  اشاره می  میت درک شرایط 

هادی کیا چون بیست روز محاصره]ی[ قلعه]ی[ لمسر کرد، کوتوال قلعه را  رمانده نظامی در جنگ است: »و سیدف

 . (65: 1364گشت که دولت کیائیان هزار اسبی منقضی گشته است.« )مرعشی، معلوم 

 پایی( مسالح، نگهبان )پاس -

خزیمه آمد. بعد از آن ابوالعباس  حاکم طبرستان بود. بعد از او ابومسالح به معنای نگهبان است: »ابوالخصیب سه سال 

پایی به نگهبان و یا نگهبانان شب  پاس    .(76:  1393ی،  طوسی آمد و حاکم شد. مسالح نهاد از تمیشه تا دیلمان.« )آمل

میردار نیز به    . (454:  1364پایی مشغول بودند، فوت شدند.« )مرعشی،  شد: »و دو نفر که در آن مقام پاس اطلاق می

 کردند.شد. همگی از حاکم و والی حقوق دریافت مینگهبان درختان جنگلی یا همان جنگلبان اطلاق می 

 نشینان پرهمرزبان،  -

ها ساکن بودند و مرزداری را به عهده داشتند. مرزبانی به صورت یک  طور که از نامش پیداست در مرز ولایتهمان

]رستم[ نومید شد منشور بفرستاد پیش  کرد: »چون قشتم از شاه غازیشغل بود و مرزبان از دولت حقوق دریافت می

استاندار شهرنوش و منوچهر لارجان مرزبان با اکابر دیگر بدو پیوستند و به  اکابر و ملوک طبرستان که پیش من آیید.  

قائل است: »باحرب پسر منوچهر،   ی نیز همین وظیفه را برای مرزبانمرعش  . (128:  1393مازندران درآمدند.« )آملی،  

 . (22: 1361مرزبان لارجان، پدر و برادران را بگشت....« )مرعشی، 

نشین تعیین  [ خرگام، پرهنشین استفاده کرده است: »جهت ]ناحیهدیلمستان از کلمه پره مرعشی در کتاب گیلان و 

کند: »او را تربیت فرموده، به نوکری بازداشت جای دیگری اشاره می  ( یا در69:  1364کرده، عود نمودند.« )مرعشی،  

 .(164ده بود.« )همان:  نشینی لنگرود وآن نواحی را بدو داو مرسوم و مواجب مناسب تعیین نموده، پره
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 ایلچی  -

رسد کاربرد آن پس از آمدن مغولان در مازندران و گیلان رایج شده باشد و به  ایلچی واژه ترکی است و به نظر می

سفی ایل معنی  است.  شاه  و  حاکم  نماینده  و  بودند:  ر  امان  در  حاکم،  دو  روابط  تیرگی  مواقع  در  حتی  چیان 

ند و امیری از امرای درگاه، قتلغ بوقا نام ]را[  به مازندران و رستمدار فرستاده ]و[  الملوک را به شهر باز داشت»شمس

:  1393استندار شهراگیم را طلب داشتند تا به اردو برند. استندار ]شهراگیم[ روی پنهان کرد و ایلچی را ندید.« )آملی،  

لقصه از خدمت امیر بزرگ ارغونشاه، ایلچی  کند: »امرعشی نیز به فرستادن ایلچی از سوی ارغونشاه اشاره می  .(158

همچنین فرستاده    . (168  -167:  1361به مشهد مقدس رسید و حکم آورد به گرفتن و بردن این ضعیف...« )مرعشی،  

شدن ایلچی از سوی حاکم رانکو به منظور تخریب و گرفتن کوهدم: »حضرت سیادت قبایی ]کارگیا امیر سید محمد  

ایش رانکو[  را  حاکم  سیدان  نزد  کرده،  همراه  بر  ایلچی  و  نمود  واجبی  به  ایشان  سفارش  و  فرستاد  گوکه  امیرکیای 

 . (177: 1364تخریب و تسخیر کوهدم اشارت کرد.« )مرعشی، 

 منقلا لشکر  -

به  و  ترکی  پیش  واژه  بودمعنی  لشکر  پادشاه سعید  قراول  لشکر جرار حضرت  منقلای  که  رسید  اثنا خبر  این  »در   :

کند »بر پشته آن موضع مزرعه، سه  اشاره می  (. وی331:  1364)مرعشی،  تیموری به سمنان رسید.«  سلطان بوسعید  

نبود که همین سه قوشو  اما معلوم  پیدا شدند  یا خود منقلای لشکرند که دیگر در عقب  قوشون سواران آراسته  نند 

 .(437خواهند آمد.« )همان: 

 خَنادهان  -

که   به کسی گویند  گیلکی  زبان  برسانددر  لشکر  به  را  آمده   و صرفاً  فرمان سپهسالار  دیلمستان  کتاب گیلان و  در 

الدین که مهتر خنادهان بود، رسید و به  : »بعد از هفت روز بعضی از عساکر شکور ]اشکور[ به سرداری کیا تاجاست

 .  (330: 1364ضبط قزوین اشتغال رفت.« )مرعشی، 

 چی و طبال نقاره -

ها چیرسد که در دو مراسم، نقاره ا عموماً در خدمات نهادهای نظامی و دولتی بودند. به نظر میهها و طبالچینقاره

عزا    شد و دیگری نقارهنشاط زده می  ن و شادی و پیروزی بود که نقارهها حضور داشتند. یکی در مراسم جشو طبال 

:  1364ای نشاط ]را[ فروکوفتند.« )مرعشی،  هو سوگواری: »چون سیدمرتضی از آن فتح باخبر گشت، بفرمود تا نقاره

152). 
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 حقوقی و قضایی 

 القضاتقضات، قاضی -

القضات به شکایات و  هایی بودند که در دربار حاکم و والی حضور داشتند و زیر نظر قاضیقضات از جمله گروه

قاضی  »:  کنندن، اشاره میالقضات زمان مأموکردند. آملی و مرعشی به یحیی بن اکثم، قاضی طرح دعاوی رسیدگی می 

رفت و خبثت عقیدت و کفر مازیار و ظلم او را تقریر کرده و گفت: بر    -که قاضی بغداد بود  -آمل نزد یحیی اکثم 

آتش  آیین  )آملی،  همان  است.«  مرعشی،  54:  1313پرستی  می  .(64:  1361؛  نام  نیز  سادات  قضات  از  که آملی  برد 

نیز بودند:    .(91)همان:    ن سادات بودضاوت و رفع اختلاف بیوظیفه آنان، ق قضات گاهی در خدمت نماینده والی 

آمد و الدین حسن عمیدی یک سال به نیابت ]ملکشاه غازی رستم[ در ری بود و مال به دیوان او می»خواجه نجم 

گاهی    قضات  .(132:  1393کردند.« )آملی،  تمامت معارف ری و قضات و سادات و اکابر در ]دربار[ او خدمت می

اندوزی بودند و استاد معروف  وظیفه آموزش داشتند: »در نظامیه آمل گروهی از مردم رویان و تبرستان مشغول دانش

)همان( داشت.«  را  آن  مدرسی  سمت  رویانی  ابوالمحاسن  قضاوت   .قاضی  زمینه  در  حکومت  قضات  به  که  هایی 

کردند: »بر  های فرودست نقش مهمی ایفا میروهشد، آزادی عمل کمتری داشتند ولی در محکوم کردن گمربوط می

موجب امر همایون از دیلمان به قریه مالفجان آمده و قضات و فقهای اسلام را طلب نموده، صوفی را ملزم ساخته و 

 .(45: 1364مکاری او را بدو اثبات نموده.« )مرعشی، 

 اداری و دیوانی

 سالاراندیوان  -

چندین اداره بود تحت عنوان دیوان نام داشت. رئیس دیوان، از نظر اداری بعد از  تشکیلات اداری حکام که شامل  

کردند. دربارة تأثیر ساختار اداری تیمور در وضع حاکم و فرد دوم هر ایالت بود و سایرین زیر نظر او انجام وظیفه می

این دوره مبتنی بر قدرت خاندانی،  دانیم که اعطای مناصب در  ادارة حکومت مرعشیان آگاهی چندانی نداریم. تنها می

ای بوده است. در زمان فرمانروایی تیمور مانند دورة ایلخانان و  صورت موروثی و نیز قدرت منطقهه  حفظ مناصب ب

سلسله  از  دیگر  میبعضی  خوانده  اعلی  دیوان  مرکزی،  دیوان  داشت.  وجود  مرکزی  دیوان  یک  ایرانی،  و های  شد 

های شهرهای به تصرف درآمده و ها و اموال بوده است که از خزانهها، ثبت باجیاتوظایف اصلی آن گردآوردن مال

دیوان ببازرسی  ولایات  میه  های  )منز،  دست  مازندران، 238:  1393آمد.  در  شده  برده  نام  دیوانی  مناصب  از   )

( بنابر  279:  1361  انبارداری قلعه است که نقش مهمی در نظم و نسق قلاع متعدد این دوره داشته است. )مرعشی،

از حکومت  وشتـةن ممرعشی، حکومت ساری  دیگر شهرها خراج گرد  از گشودن  لکماآورد. سیّدیهای  الدّین پس 

 . (343)همان:  ده بود، از دیوان خود دانسته استکوه، آن اموالی را که در ایام فخرالدّوله حسن باقی مانقلعه فیروز
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  کند که در آن عصر از قبل دیوان استیفایوالمکارم محمود الکاتب اشاره میالدین اباصیل آملی به نوجوانی به نام 

غازان   میر  حتی  بود.  او  دیوان  صدر  نیابت  به  و  جزئیات  دیوان    ]بهادر[کاتب  اشراف  و  وزارت  منشور  او  برای 

 0.(157: 1393مازندران بنوشتند و در مسند اکابر جای داد )آملی،  

کند: »چون امرای دیوان  س اشاره میو وری و تقسیم املاک موروثی ملک کاومرعشی به نقش دیوان اعلی در دا

س هم در آن یورش با موکب همایون همراه بود، و سیدعبدالکریم هم از او  وواقف گشتند، و ملک کاواعلی از امور  

بنوشتند که حصه موروثی ملک کاوتقویت می از آن ملک  ونمود حکم  باز گذارند، و نصفی  بدو  را  اسکندر و  س 

ملک کاو از آن  برادرانونصفی  باشد و سایر  را  املاکی  0س  قانع    به  بود  داده  آنها  از  به هر یک  پدر در حیات  که 

)مرعشی،   می  .(55:  1361شوند.«  درآمد  کسب  هم  غنایم  قِبَل  از  که  دیوان  فتوحی  »خبر  معروض کرد:  شد،  واقع 

اهل و عیال ملک کیومرث را به قلعه لمسر روانه سازند و  محمد گردانیدند. اشارت فرمودند که  ملازمان حضرت سید

   .(145: 1364غنایم را به عساکر قسمت نمایند و بخشی از آن جهت دیوان قبول فرموده، معاودت کنند.« )مرعشی، 

 طبقه متوسط/ اقشار میانی جامعه 

 علما، فقها )وعاظ و وحُفّاظ( -

تحت حمایت حکام بودند: »داعی ]صغیر[ در آمل مدارس عمارت  نقش و کارکرد آنان در منابع یکسان ذکر شده و  

کرد و سیرت پسندیده پیش گرفت. از هیچ اهل هنر و فضل خراج نستاندی در عهد او علمای وقت آسوده بودند.«  

الملوک محمد[ کار  کند: »در ایام او ]شمسآملی کار علما را همتراز با مشاغل دیگر معرفی می  .(193:  1393)آملی،  

عمایم  و  اصحاب حرف  و  عفت  ارباب  و  مشایخ  و  گرفت.«   فقرا  تمام  رونقی  پیشه  مردم صلح   و  فقها[  و  ]علما 

می  .(161)همان:   مشاوره  حکام  به  گاهی  زمانعلما  آن  »در  علما دادند:  و  فقها  ب  ]درآمل[  کیا  بسیار  غرض  ودند. 

فقها را    افراسیاب قول  فرستاد و سید  به طلب سید  فرموده  :  1361به مجلس حاضر ساخت.« )مرعشی،  را مسموع 

علی کیا به  . زمانی که علما برای سیدتوان درک کردنفوذ کلام علما را در این دوره با این گزارش مرعشی می  .(176

رسم زیدیان شرایط امامت قائل شدند: »و حضرت هدایت شعاری ]سیدعلی کیا[ به لاهجان نزول اقبال فرمودند و 

ن شرع شریف و مفتیان دین حنیف، مجموع، مقدم شریف آن حضرت را مغتنم شمردند و بیعت  فقها و صلحا و داعیا

چه شرط امامت است در مذهب زید بن علی کردند و امام و مقتدای خود دانستند و مجموع بر آن قائل شدند که آن 

مجموععلیه  که  است. غرض  موجود  او  در  است،  که خصایل خمسه  زیدیه[  ]بنیانگذار  رو   السلام  ادیان  یش  پ  اهل 

]سید اید  سید  امامت  به  دانستند.« گیلان،  اسلام  اهل  الحکم  نافذ  و  الطاعه  مفترض  را  او  نموده،  اعتراف  کیا[  علی 

با تلاوت قرآن در مراسم عزا و سوگواری از صاحبان عزا دستمزد دریافت می  .(41:  1364)مرعشی، کردند: حفاظ 

هجری[ و اکنون    820»حفاظ را وظایف تعیین نموده تا شب و روز به تلاوت قرآن مجید مشغول باشند ]در سال  

موعظه و منبر    که وظیفة گروه اجتماعی مشخص بودند  وعاظ نیز یک    .(142]زمان نوشتن کتاب[ نیز هستند.« )همان:  
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داشتند: »و از لاهجان، علما و فقها و صلحا و حفاظ و خواجگان معتبر، مجموع لباس سوگواری در برکرده، با انواع  

 . (95صدقات و موهبات روان گشتند.« )همان: 

 اطبا، جراحان  -

د. آملی فقط در یکجا  عهده داشتنهای عمومی را به  شد که درمان بیماریجراح اطلاق میاطبا معمولاً به پزشکان غیر

الزمان احمدبن محمد  نجیب »حکیمی ]طبیب[ بود در قلعه نامش  کند:)طبیب( اشاره می  مستقیم به حکیم و آن هم غیر

 . (128: 1393از آن صاحب قلعه بیرون خواهد بردن...« )آملی،  این نزدیک جنازه کرد که درالقصرانی، دعوی می

ز اعتبار  و  ارزش  میجراحان،  پیدا  مواقع جنگ  در  ویژه  به  همییادی  آنان  همراهکردند.  به    شه  و  بودند  لشکر 

خوراندند و سپس تیرهای بدن  کننده میهای بیهوش هنگام زخمی شدن و یا تیر خوردن سربازان، به آنان ابتدا شربت

ها که مانده بود، بفرمودند بیرون کردند: »زخمیان را شربت دادند و پیکانها را پانسمان میکشیدند و زخم را بیرون می

کند: »در زانوی سیدظهیرالدین پیکان تیر بود، جراح را امر کرد تا  مرعشی اشاره می  .(151:  1361آورند.« )مرعشی،  

بیرو را  )مرعشی،  پیکان  آرد....«  می  ( و 264:  1361ن  »مرااشاره  است   کند:  بر دوش رسیده  تیری  آملی[  علی  ]سید 

اما انداختم،  پیکان را    کشیده  بیرون کند. جراح را حاضر گردانیدند و  پیکان را  تا  مانده، جراح را طلب کنید  پیکان 

)همان:   نهادند.«  مرهم  را  مرعشی،  283کشیدند و زخم  در   .(217:  1364؛  نیز  دارو  عنوان    فروشندگی  با  آن دوران 

د دیده  سیدحقیر  را  آن  نام،  عبدالله  بود  »سیدی  بود:  مرسوم  طبابت  و  به  عطاری  اکنون  و  داشت.  اقامت  رودسر  ر 

به بقراط دوم حکیم معروف   .(221باشد.« )همان:  عطاری و طبابت مشغول می از طبیبان لاهیجان را  مرعشی یکی 

نعمت الله طبیب که در جمیع علوم   ثانی، مولانا  ابقراط  تشبیه کرده است: »جناب حکیم زمان علامه دوران  یونانی 

 . (412یگانه عصر خود بود.« )همان:   خصوصاً در علم طب و عمل آن

 شاعران و مداحان  -

قدرت    توانسته خارج از دایرةکار شاعری نمی  جا روایت شده است. ظاهراًاز حضور شاعران و مداحان، در منابع یک 

(  113:  1393کند )آملی،  صغیر اوست مدح میباشد. برای مثال اخطلی شاعر، الحسن بن قاسم را که داعی  و مداحی  

یا  ال  و  قمریسراج  حسام دین  ملک  مدّاح  مازندران  ،  فرمانروای  باوندی  اردشیر  میهـ.ق  636-647)الدوله   شود ( 

الم و شاعر که به پارسی، عربی و تبری  عنوان مردی ع0مرعشی از میرزاعبدالعظیم مرعشی به    . (152:  1393)آملی،  

می یاد  است  سروده  )مرعشی،  شعر  نیکوست.«  تشبیهات  و  استعارات  را  سید  تبری  اشعار  »در    . (333:  1361کند: 

کند: »و چون نسق اساری فرمودند به کام دل باز گشته، به  مرعشی از مدح کارگیا سید محمد توسط شعرا روایت می

آمدند فرود  لاهجان  محمد[   هشتبر  سید  امیر  ]کارگیا  حضرت  آن  مدایح  در  مداحان  و  اوصاف  در  شاعران  و 

 . (174: 1364اللسان گشتند.« )مرعشی، رطب
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 دراویش  -

های تجاری و شهرنشینی در طبرستان و  ت خانقاه به ویژه در عصر ترکان سلجوقی که با رشد شهر0رایج شدن ساخ

ادگان و امیران محلی تبرستان و گیلان دست به احداث خانقاه بزنند  گیلان همراه شد، عاملی شد تا بسیاری از شاهز

های تجاری در آمد و بسیاری از کاروانحساب میه  ها بالمنفعه برای کاروانکه کارکرد تجاری داشت و مکانی عام 

از طریق دریای خزر به سرزمین ابریشم و سفر  این خانقاهمسیر  از  از   ردند. مثلاًک ها استفاده میهای اروپای شرقی 

هـ.ق( در آمل ساخت خانقاه بود. یکی از اسپهبدان باوندی بعد از    316-304صغیر، )اقدامات حسن بن قاسم، داعی

ساختند.   خانقاهی  او  نام  به  ساری  شهر  در  و  کنند  بسیاری  خیرات  شهریارکوه  در  داد  دستور  همسرش  وفات 

هـ.ق( در  668-673شهریار)  -الدولهرستم در آمل و امیرتاجغازی( خانقاه خواهر شاه306  -304:  1392اسفندیار،  )ابن

هـ.ق(  712)  محمد باوندیالملوکها در ممالک شمسگفته آملی، خانقاه  به   . (415  -409)همان:    آمل از جمله آن بود

 . (161: 1348)آملی،  کرددارای رونق بود و پادشاه هم با وقف روستاها و اقطاعات از آنها حمایت می

ملی اند. آدرویشان به عنوان یک گروه مشخص اجتماعی وجود داشته و نزد حاکمان دارای منزلت و نفوذ بوده

  ة ها و مشاهد متبرکنشینان، دراویش، مشایخ و علما و فقها و رواج خانقاه الملوک محمد و رونق گوشه از دوره شمس

مرعشی اذعان دارد که حمایت دراویش از    . (161  :1393گوید که »از دادن عوارض معاف بودند.« )آملی،رویان می

  .(277:  1361)مرعشی،    ]مرعشیان[ به درویشان است« مرعشیان مبنای قدرت گرفتن آنان شد: »مبنای کار این دولت

بنابر آنچه در تاریخ طبرستان مرعشی آمده درویشان رئیس و مهتری غیر از سادات داشتند. در واقع به خواستـة این  

نشاندند و در عزل و نصب ایشان با مردم کشیدند و دیگری به جایش میکه سیّدی را از تخت پایین می  جمعیت بود

ق    840»در آن هنگام که سیّدظهیرالدّین در    ای برخوردار بودند:کردند. آنان همچنین از سازماندهی ویژههمکاری می

نامه  مبنی بر حمایت درویآمادة خروج برای تصرف ساری شد،  از  هایی  شان خواست. درویشان ساری و آمل پس 

شراب مهترشان، حسن  با  نوشته مشورت  بود،  آمل  مقیم  که  کردند  دار  صادر  میرظهیرالدین  حکومت  بر  مبنی  هایی 

   .(258 -257)همان: 

حکوم  آغاز  دنیادر  به  کمتر  درویشان  مرعشیان،  زورگویی ت  روش  با  آنان  مسلک  داشتند،  گرایش  گرایی 

داد »در های شدید و درگیری روی میازندران سازش نداشت و از همین رو بین آنان اختلافهای محلی م حکومت

از    وم بود، و درویشان مازندراندار موسآن زمان رئیس و مهتر ایشان در آمل یکی بود که به درویش حسن شراب

نوشتند که بلاتوقف باید که  بودند. چون درویشان ساری سخن او را بشنیدند، نزد حقیر کاغذی برأی او بیرون نمی

ب خبر  چون  شماست.  فدای  جان  سرو  را  ما  که  نکنی  مکث  و  نمایی  اقامت توجه  مجال  رسید  عبدالکریم  سید   ه 

 . (292نداشت. آمل را بگذاشت و به ساری رفت.« )همان: 
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رشت حاکم  رشتی  محمد  ]امیره  »او  مثال:  طور  به  داشتند.  اعتماد  دراویش  به  زیادی  حدود  تا  را حاکمان   ]

نظام  نزد  از درویشان رشت همراه ساخته،  با جمعی  نام(، آن را  الدین فرزندی بود به سن پنج شش سال )تجاسپ 

 .(292: 1364یحیی به التماس تمام فرستاد.« )مرعشی، 

 واقفان -

های  روستاها، زمین  نقش متولیان وقف مشخص نیست، لکن به اقدامات حکام برای وقف اشاراتی شده است. معمولاً 

کرد ها و اقطاعات وقف میالملوک[ دیه شدند: »در ممالک او ]شمسهایی بودند که وقف میروستایی از جمله مکان

کند: »داعی کبیر هفتاد  مرعشی نیز اشاره می  .(161:  1393داشت.« )آملی،  ]فقرا[ را از عوارض مسلّم می  و این طایفه

 . (107صنیعه و حمام و دکان برآن جا وقف فرمود.« )همان: پاره دیه در نواحی آمل گذشته از باغ و 

هجری فوت کرد، او به قول    852پیش در سال  الدین عموی کارگیا سلطان محمد حاکم بیه وقتی کارگیا حسام 

ارثیه  نتیجه در خصوص  نداشت. در  بیه  باقیمانده  مرعشی هیچ »خلفی«  پیش دستور زیر را او، سلطان محمد حاکم 

چه بعد از  »...و مِلک او را به عمال اشارت کردند که جهت دیوان اعلی ضبط نمایند و اموال ]منقول[ را آن صادر کرد:

منافع آن را صرف فقرا و مساکین کنند.«   تا مِلک خریده،  مبارک او کردند  مانده بود، وقف مشهد  ادای دین مظالم 

 . (269: 1364)مرعشی، 

 ستاییهای اجتماعی غیرحاکم/ شهری و رو گروه

ها بوده است: »در حوالی آمل  بیشترین گزارش مورخان، ذکر حوادث و بلایا در روستاها و شهرها و یا ذکر نام آن

شود که »]داعی صغیر[ لشگر گیل و دیلم  ( یا اشاره می69:  1393دهی است که آن را قطری کلاده گویند.« )آملی،  

شهرها    .(118مصلای شهر برای خود خانه ساخت.« )همان:  برگرفت و به آمل آمد و عدل و انصاف پیش گرفت. به  

]احمد جلال[  الدینشدند: »در آن میان امیر مسعود مضطرب گشته و کیا جمالبه وسیله حصار و دیوار محصور می

مرعشی در    .(173کرد.« )همان:  )حصار و بارو شهر( باز داشته و تدبیر خلاص خود می  زادگان را به شهربندو برادر

الدین از جانب جلالیان آسوده دهد: »سیدکمالد اصلاحات و تعمیرات و امکانات شهر ساری اطلاعات خوبی میمور

گشت، با اجازه پدر متوجه ساری شد. اکثر شهر خراب بود. چون سید را حق تعالی فرصت و کرامت فرمود به تعمیر  

های  اهچر عمارات ضروریه فرمود ساختند و  آن مشغول گشت و بنیاد خندق فرمود و عمارات عالیه و حمام و سای

و بازار و حمام و مسجد طرح انداختند و سر هر کاری هر موضعی را به   آب حفر کردند و بیرون قلعه بنیاد شهر

یکی از ارکان دولت و برادران خود سپردند و در سنه هفتصد و شصت و نه ابتدای این عمارت بود و در سنه هفتصد  

)املاک و ده(   گزارش آملی و مرعشی در مورد هدیه اسپهبد شروین  .(195:  1361رسید« )مرعشی،  و هفتاد به اتمام  

به مأمون عباسی، نشان از نفوذ خلفای عباسی در منطقه دارد: »در زمان مأمون عباسی، او از اسپهبد شروین خواست 
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باله هبه نوشت که آن املاک را بعدها  زمینی به او بدهد، اسپهبد سیصد پاره ده از کوه و دشت به او هدیه کرد و ق 

 . (62: 1361؛ مرعشی، 85: 1393خواندند.« )آملی، مأمونی می 

:  1361هـ.ق و در زمان شهریار پسر اردشیر باوندی در شهر آمل دایر بود. )مرعشی،    670هفتاد مدرسه در سال   

ی دایر شده باشد؛ اما آملی اطلاعات پس بعید نیست که در شهرهای رویان و در زمان آملی نیز اماکن آموزش  .(37

نمی  زمان  این  در  تا سالچندانی  نهم  بین سده  اما  در دهد.  مدارس  فعالیت  بر  دال  مدارکی  اول سده سیزدهم  های 

 )رویان( و محال ثلاث در دست نیست. استنداری

و    167)همان:    هفتگی بودندارای گوراب یا بازار  شد که دشهر و شهری در گیلان اغلب به ساکنانی اطلاق  می

بخشیدن رعیت روستایی و شهری به حاکم محلی در این دوران مرسوم بود: »]سلطان    . (  381و  358و    213  و   180

محمد[ برادر ارشد خود شاه یحیی را به انواع عنایات و عطوفات مستمال ساختند و املاک و قرای چند که از عم  

رزندی از او باقی نمانده[ در رودبار لمسر بود، بدیشان دادند و در لاهجان و الدین ]که فمرحوم ایشان کارگیا حسام 

   .(273:  1364رانکو هر جا که ارادت داشتند، از شهری و روستایی، رعیت چند بدو بخشیدند.« )مرعشی، 

 های اجتماعی و مشاغل شهریگروه

 داروغه، )نُوّاب، عُمّال، والی(

کند: »شاه  شد. آملی به نفوذ و دخالت نواب در زمان شاه غازی اشاره میهرها اطلاق میداروغه یا نُوّاب به کلانتران ش

غازی رستم به عهد خود وفا کرد و خواهر خود را به استندار شهرنوش داد و از پای دشت رستاق تا حد سیاه رود به  

( تعیین داروغه توسط 129: 1393ی، ]رستم[ در این املاک متصرّف شدند. )آمل کابین بداد و نوّاب و عمّال شاه غازی

الدوله شاه اردشیر[ امیر منگو را به دامغان امیر گردانید و  »]حسام   حاکم نشان از اهمیت این مقام در آن دوره دارد:

به ولایت ویم تیمور را  به استرآباد داروغه   ه و دماوند و سمنان حاکم گردانیدامیر  الدین را  و سیدابوالقاسم جمال 

معنی حاکم یک ولایت داشت:  گاهی »داروغه«  به مفهوم دیگری نیز آمده است و    .(110:  1361)مرعشی،    گردانید.«

بیرون  »بر   کوهدم  از  را  او  و  تاختند  ]کوهدمی[  داروغه انوز  ملک  آن  جهت  و  عود  انداختند  و  نموده  تعیین  ای 

 . (348: 1364فرمودند.« )مرعشی، 

 ور)صنعتگر( پیشه 

 های اجتماعی بودند که به تجارت خرید و فروش و معاملات کالاهایو تجار از جمله گروهوران، صنعتگران  پیشه

)بابل(،   مرزی اشتغال داشتند. این افراد بیشتر در شهرهای بزرگ سکونت داشتند مثل بارفروشمرزی و بیروننورد

اابن  .(325و    328،  338،  354:  1363،  مرعشی  )میرتیمور  ساری وکار تجاری فتادن بازار و کسباسفندیار از به راه 

گوید: »یکی از حاکمان طبرستان، اسپهبد خورشید، در شهر اصفهبدان، بازارگاه پدید آورده بود که از همه جای  می
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اسفندیار،  ورانی را برگزید و در آنجا ساکن نمود و کاروانسرایی عالی و وسیع بیرون آنجا بنیاد نهاد )ابنطبرستان پیشه

پیشه  .(201:  1392 تمرکز  این  اشپولر،  عقیده  یک به  نمونهوران در  بعدها  تیمور در جا،  مغولان و سپس  که  ای شد 

  .(216:  1379سمرقند به مقیاس وسیعی از آن اقتباس کردند )اشپولر،  

)نزدیک نوشهر کنونی( شهر و   هـ.ق(، در کلارستاق 725-717 یکی از امیران باوندی، نصیرالدین شهریار )حک:

پیشه بازا بازرگانان و  که  نهاد  بنیاد  بدانر  از هر سو  بودهوران  )آملی، همان:  جا روان  برزگر،  ج162اند    . (411:    2؛ 

غ شاه  اصلاحات  از  ناشی  اقتصادی  )تحولات  رستم  تأ  585-535ازی  و  در  هـ.ق(  تجارت  رشد  روند  از  ثیرپذیری 

شهرهسده پیدایش  آن  تبع  به  و  تجارت  رشد  به  منجر  میانه،  پیشرفت  های  و  پیشین  شهرهای  گسترش  جدید،  ای 

های میانه شد: »یکی از امیران محلی لارجان به ستد در طبرستان سدههای اقتصادی متکی بر دادو شهرنشینی و فعالیت

نام منوچهر مرزبان در زمان اسپهبد شاه غازی رستم باوندی، قلعه کهرود  در لارجان را چنان آباد کرد که بازرگانانی  

اندازه فزونی داشت.« )آملی،  آنجا بی  آمدند. بازار فروش کالاهای طبری نیز درو روم و مصر و شام به آنجا می  از هند

الملوک اشاره دارند: »در  آملی و مرعشی به رونق اصحاب حرف در زمان شمس  .(195:  1361؛ مرعشی،  136:  1393

فقراء و مشایخ و  ]شمس ایام دولتش کار  باوندی[  )آملی،  الملوک محمد  آمد.«    :1393ارباب عفّت و حرفت رونق 

مرعشی،  161 تجار  .  (37:  1361؛  نقش  و  صنعتاهمیت  اندازهو  به  دوران  این  در  اشاره  اگران  مرعشی  که  است  ی 

اسحاق فومنی حاکم  ام برگزاری عروسی خواهرش با امیرهجری به هنگ  891کند میرزاعلی حاکم بیه پیش در سال می

برگزا دستور  پس،  لاهبیه  شهر  در  جشنی  موظف  ری  را  تجار  و  صناع  و  داده  هزینه  یجان  از  بخشی  که  بود  کرده 

 .(456: 1364)مرعشی،  دی شهر را از جانب خود تقبل کنند بنبرگزاری آذین

 حمامی

سازی شهر از ساخت  ژه برخوردار بود و اغلب به همراه بازحمام و نگهداری آن در شهرهای اسلامی از اهمیت وی

شد: »داعی کبیر هفتاد پاره دیه در نواحی آمل گذشته از باغ و صنیعه و حمام و دکان برآن جا  نیز روایت میحمام  

)سیدفخرالدین(، در زمان حضورش در ولایت    یکی از امیران محلی منطقه رویان   .(107:  1393وقف فرمود.« )آملی،  

  ازار ساخت و چنان رونقی به این منطقه داد که به )نور امروزی( در منطقه و اتاشان قصر و حمام و مسجد و ب  ناتل

ای که در نگهداری و  مرعشی به حمامی و وظیفه  . (211:  1361گفته مرعشی »رشک روضه برین گشت.« )مرعشی،  

مآبی ]حاکم لاهیجان[ گردانید که انوز روزی بدان حمام کند: »چون حمامی اعلام سیادتاداره حمام داشت اشاره می

بر دکان  .(50:  1364  رفت« )مرعشی، را داشتند و علاوه  تنظیف مشتریان  نیز در حمام وظیفه  های خود در دلاکان 

کردند: »چون انوز از حمام بیرون رفت، چهار من ابریشم به حمامی داد و دو من به دلاک شهر، در حمام نیز کار می

]من[ به سرتراش هبه نمود« )همان:  : »و دو  تراشیدن سر و صورت بود  سرتراش کارش  .( 51  -50بخشید« )همان:  

از چاه حمام و51 به عهده داشت: »و دو من   خزینه  پر نگه داشتن همیشه   (. آبکش وظیفه استخراج آب  حمام را 

 . (51کشید عطیه فرمود« )همان: ]ابریشم[ به آبکش که از جهت حمام لاهجان آب از چاه می
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 بنّا

ی نکرده است »قلعه  اشهرها و یا قلاع سخن گفته است ولی به بنّا و بنّایی اشارهآملی بارها از تجدید عمارت و بنیاد  

( ولی مرعشی به این  177،  166:  1393هـ.ق« تجدید بنا شد )آملی،    746الدوله اسکندر به سال  کجور در زمان جلال

می اشاره  شغلی  بگروه  نداشت  وجود  خاندانی  بین  نبرد  و  جنگ  که  ایامی  در  مرعشیان  شهرها کند.  بازسازی  ه 

سیدقوام می به  را  آمل  ریاست  و  آمد  در  آمل  به  ساری  »سیدعلی  که  پرداختند:  مرحوم،  بزرگ  میر  گنبد  داد.  الدین 

(.  260:  1361اسکندر شیخی شکافته بود. بفرمود تا بنیاد گنبد کنند و استادان بنّا را به سر کار باز داشت.« )مرعشی،  

ماهر و بنایان  از  آ  مرعشی  به نان میاهمیت  رانکو طرح قصری  آیند و در  کار  بر سر  ماهر  بنایان  تا  »بفرمود  گوید: 

فرمود   )مرعشی،  غایت خوب  بساختند.«  آجر و صاروج  از  و  لقب    یو  .(140:  1364انداختند  با  بنایی  نام  به ذکر 

را به سرکار داشته، قلعه  کند: »به موضعی که مشهور است به سُمام، استاد اجل، استاد پیر علی بنا  استادی اشاره می

 .(145مرغوبی از خشت پخته بفرمودند، ساخت.« )همان:  

 کنیز، غلام و نوکر 

حا منازل  در  غلام  و  کنیز  معمولداشتن  دوران  این  در  محلی  بازارهای شهری   کمان  در  نیز  آن  فروش  و  و خرید 

ان و کنیزان را از کجا خریده و یا به  متداول بود. خدمات کنیزان و غلامان تنها در خانه بود. مشخص نیست که غلام 

می پیشکش  تعبیهعنوان هدیه  اوس  »محمدبن  بیرون شه کردند:  بود  کرده  مقدمة ای  بر  با خواص و غلامان خود   ر، 

( ]با حرب نوکران[ برگرفت و با سلاح تمام به خانه آمد و مجموع را درخانه بکشت.  101:  1393داعی زد.« )آملی،  

هـ.ق نامه مردم ساری به سیدظهیرالدین رسید   840ان مرعشی هم دارای نوکر بودند: »در سال  حکمران  )همان( ظاهراً

کش  . رسم پیش (292:  1361را نیز فرستاده بودند.« )مرعشی،    -سید نصیرالدین  -و با نامه، یکی از نوکرهای پدرش

به   این دوران مرسوم بود: »چون عروس را ]از رشت[  نیز در  به عروس  کنیزان  کنیزان و  یلاهکردن  جان رسانیدند، 

)مرعشی،   نمودند.«  پیشکش  گفته   . (264:  1364غلامان  طبق  بر  شده،  آزاد  غلامان  و  کنیزان  برای  علی حتی    میرزا 

مرعشی، مرسوم و مواجب تعیین کرده بود: »]سلطان علی میرزا حاکم جدید[ غلامان زرخریده غفران پناهی ]سلطان  

[ را  میرزا[  علی  پدرسلطان  سال  محمد  هر  883در  داده، جهت  آزادی  نسق   هجری[ خط  مواجب  و  مرسوم  یکی 

 . (415فرمودند.« )همان: 

 بانکِشتی

ای بود. از کشتی، گاه برای فرار افراد در مناطق شمالی که دارای سواحل طولانی بودند، کِشتیرانی شغل شناخته شده

نیز برای ساحلی استفاده میمهم از دست دشمن و همچنین برای جنگ به ویژه در نوار   کردند. در زندگی روزمره 

نقطه از  افراد،  یا غیرتجاری و  بار تجاری و  نقطهحمل  به  از  ای در ساحل  موارد  کاربرد داشت. در برخی  ای دیگر 
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هم  بین طبرستان و گیلان    .(244:  1364)مرعشی،    ی با نام »ناو« نام برده شده استبانان با نام ملاحان و از کشتکشتی

رفت هم  بنادر  به  که  بود  فعال  دریایی  می وراه  )آملی،  آمد  راه    .(135:  1393کردند  از  نیز  طبرستان  داخل  در  البته 

های محلی بارها درباره سفر با کشتی بین شهرهای شد و در تاریخ دریایی برای حمل و نقل مسافر و کالا استفاده می

کند:  مرعشی اضافه می  .(117:  1361؛ مرعشی،  388:  1392فندیار،  مختلف طبرستان سخن به میان آمده است )ابن اس

فرضه تخصیص  کشتی»به  مازندران،  بدانهای  بسیار  کشتیبانان  آمده،  ]رودسر[  تمام جا  به  کرده،  بنیاد  بزرگ  های 

با کیا جلال شد: »ند« نامیده میواپیش، »موخدین دوره در گیلان بیهبان در اکشتی  .(143:  1364رسانیدند.« )مرعشی،  

بقیه   ایشان  که  کیایان، جلال  دفع  و  مازندرانی  سادات  هنگام خروج  در  و  بود  ازرق  تخمه جلال  از  که  مازندرانی 

به کشتی  لنگرود  اقامت داشتند و در فرضه ]بندر[  به گیلان  از آن  السیف بودند فرار نموده،  بانی مشغول بودند ]و[ 

تر، فعالیت  های کوچکبا قایق   (. گروهی از مردم در سفیدرود163:  مانگفتند.« )هسبب او را »موخداوند جلال« می

ها را خواهم شکافتن و سر راه این موسم عبور به جز کشتی میسر نیست و من کشتی  کردند »آب سفیدرود را درمی

 . (172که یک تن از ایشان به در نروند.« )همان: ایشان را گرفتن، چنان 

 زناناراذل و اوباش/ دزدان و راه

ها را  اند و مطرود جامعه بودند و جالب آنکه آملی نام آناین گروه در این دوران از منزلت اجتماعی برخوردار نبوده

آورد: »در این عهد در خراسان رنود و اوباش و عیاران فراخاستند و در کنار عیاران به منظور سرنگونی طاهریان می

گوید: »در این ما  مرعشی از حضور دزدان و راه زنان و سرکوب آنان می  .(105:  1393طاهریه فرو افتادند.« )آملی،  

سیدقوام  دامنبین  حق  وعده  را  آمل  سالدین  به  فانی  سرای  از  و  بود،  شده  فرزندش  گیر  و  نمود.  نقل  باقی  رای 

ایام او  چه تمام تر در  و او مردی بود متکبر و متجبر و به سیاست هر    الدین به جای پدر بر تخت نشستکمالسید

( اما در  288:  1361زن و مردم اوباش را در آمل عیش منغصّ گشته در کنجی خزیده بودند.« )مرعشی،  دزد و راه

و با مردم   گوید: »و چون سلطان حسین را مزاج بر قرار نبودصحبتی سلطان حسین با اوباش میروایت دیگری از هم 

مصاحبت  اراذل  و  فسق  می  اوباش  و  به شرب خمور  و  میکرد  اشتغال  فجور  قبول  و  را  مشفقانه  نصیحت  و  نمود 

مرعشی در یک مورد حتی این گروه را همراه با شاعران نام برده است: »از کثرت    . (196:  1364کرد.« )مرعشی،  نمی

اراذل و شاعرپیشه و   اوباش و  با  با خلایق نداشت و  مناهی و معاصی پروای گفتگو  به  ارتکاب  تناول مسکرات و 

 (. 377نمود« )همان: و مثل هذا روز و شب مداومت میطبع مسخره

  عُورت

رفته و در منابع ما از این گروه اجتماعی به غیر از چند مورد اشاره چندانی به آن  کار میه  عورت برای زنان ب  واژه

عورات جز مردم  دخت از باو دعوت کرد به دربار آید. جواب باو این بود که: »به خدمت  نشده است. وقتی آزرمی

ب  .(62:  1393ثبات راضی نشوند....« )آملی،  بی به همین معنا  نیز  برد: »چون سید در آن خانه قدم  کار میه  مرعشی 
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از نکات جالب توجه، دقت مرعشی به کفش    .(193:  1361نهاد، عورت برخاست و سلام داد و بنشست.« )مرعشی،  

»کفش است:  مردان  و  که جهت  زنان  مازندران  میهای  فرق  عورات  بسیار  باشد،  مردان  که جهت  کفش  تا  دوزند، 

 . (219نیست.« )همان: 

 های اجتماعی و مشاغل روستایی گروه

 کدخدا، کدخدازاده 

بات بین خصوص روابط و مناسأسفانه منابع ما دراند. متآنان در هر ده و روستا رابط اصلی رعایا با حاکم محلی بوده

نیز مالکان  و  نمی   نکته هیچ    تولیدکننده  ارائه  اجتماعی مشخصی  گروه  یگ  عنوان  به  کدخدایان  حال  این  با  کنند. 

می اشاره  کدخدازاده  به  مرعشی  است.  داشته  وجود  شغلی  یا  و  کدخدازادهمشخص  از  سید  آن  مادر  »و  های کند: 

د در آورده بودند.« پیش[ آورده ]و از اهل تسنن[ نقل مذهب فرموده، در حباله زوجیه خوجا ]بیهپس بود که اینبیه

با دختر کدخدازاده دارد »و فرزندی دیگر، کارگیا بازی   ایهمچنین اشاره  .(178:  1364)مرعشی،   ازدواج  نام  به  کیا 

   .(188ای بود، به وجود آمد.« )همان: ]داشت که[ از عورت ]زن[ دیگر که دختر کدخدازاده

 رعایا، رعیت

ایام ایه والی و حاکم بودند و بر روی زمین مالک، کار میرعایا کسانی بودند که تحت فرمان و زیر س کردند: »در 

]ملک تاج الدوله زیار[ مردم رستمدار و رویان در عین جمعیت و استراحت بودند و در سیاست رعایا و   دولت او

را برای کار  ( گاه رعایا  164:  1393الدوله نرسید.« )آملی،  ک و ضبط ولایت و راستی و درستی به ملک تاجتدبیر مل

]ملک فخرالدین[   دادند: »چون فصل خزان رسید بود و هوای کوهستان رو به خنکی آوردهاز محل زندگی انتقال می 

به ولایت ناتل تشریف فرمودند و قریه واتاشان، جهت موطن و مسکن و مقام ایالت و سلطنت خود تعین نمودند.  

نزد برادران خود جهت عمارت آن دیار مدد طلب داشتند. از    ]رعیت[ رستمدار را خبر دادند تا جمع شوند و مردم 

ر دانا کاری سردامردم را به سرکار باز داشتند و به جهت هر سرآمل، ساری، بیگاری و استادان ماهر روانه ساختند و  

)مرعشی،   فرمودند.«  تعین  کامل  امر  (. 211:  1361و  نیز  دیگران  به  رعایا  »  یبخشیدن  است:  بوده  ان  ]سلطمعمولی 

انواع عنایات و عطوفات مستمال ساختند و املاک و قرای چند که از عم  محمد[ برادر ارشد خود شاه یحیی را به 

الدین ]که فرزندی از او باقی نمانده[ در رودبار لمسر بود، بدیشان دادند و در لاهجان و  مرحوم ایشان کارگیاحسام 

 .(273:  1364رعیت چند بدو بخشیدند.« )مرعشی،  رانکو هر جا که ارادت داشتند، از شهری و روستایی،
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 باغداران و کشاورزان

ها و یا در محوطه خانه و باغ  این گروه بیشتر باغبان گیاهان زینتی بودند و نه تولیدکنندگان گل و گیاه، و در زیارتگاه

دادند ولی کشاورزان، توده اکثریت مردم را تشکیل میحاکمان، شاهزادگان و یا اکابر و اعیان مشغول به کار بودند.  

آنان در    روستایی بودند لیکن نام و پیشة   این گروه از تولیدکنندگان، دهقانان و تولیدکنندگانصاحب اراضی نبودند.  

دو این  محلی  اشارهمتون  مرعشی  است.  یافته  انعکاس  کم  بسیار  بقعه  ایره  جنوب  به  در  سرلیل«  »روستای  در  ای 

باغبان استخدام   بیه پیش دستور داده بود درختان مثمر و زینتی در آن بکارند و  لاهیجان دارد که میرزا علی حاکم 

کوفیدن گل که از تحویل آفتاب به  وهوای آن بقعه مبارکه که یکی آنکه اول شکنند: »از جمله نزاهت و لطافت آب

هایی که هوا به اعتدال گذرد تا اوایل عقرب ]آبان[ در آن  جوزاست ]خرداد[ تا آفتاب به میزان ]مهر[ بلکه در سال

شکوفد آورد وآن قدر نیز گاهی میها را[ باغبان چیده میدسته ]گل باشد. چنان که دستهبستان همیشه گل سرخ می

 .  (428: 1364دارند.« )مرعشی، کشند و به تحفه و هدایا نزد احبا و اخوان ارسال میلاب میکه در فصل خزان، گ

کنند. هرچند هیچ سندی درخصوص  باشد، یاد می  1ها در روابط معینی که همان مزارعهآملی و مرعشی از آن

نیست. »مح تبرستان، رویان و گیلان در دست  این دوره در  مالک در  قتل  میزان دریافت سهم  از  بعد  مدبن هارون 

برگرداند.«  صاحبانش  به  را  کلار  اصفهبد  غلات  محصول  درهم  هزار  پانصد  آمد  طبرستان  به  زید،  محمدبن  داعی 

سوم محصول، به مالک تعلق  عموماً در کشت برنج یعنی کشت اصلی این مناطق، بیشتر از یک   . (112:  1393)آملی،  

و    …نجا بگذرانیدند و به رودخانه ولیسارود آوردند و تقسیم آب نمودهگرفت: »و بر آن رودخانه سدی بسته از آ می

 . (143: 1364مردم دیار و مزارعان آن مقام را از آن با بهره و نصیب ساختند.« )مرعشی، 

 دامداران 

دامپروری به  مناطق  آن  اهالی  بیشتر  و  سوادکوه  دامپروران    مردم  داشتند؛  اشتغال  گوسفند(  و  گاو  مناطق )پرورش 

می استفاده  آن  از  نیز  چراگاهاطراف  سوادکوه،  لپور  منطقه  در  برکردند؛  است.«  های خوبی  بوده  گوسفند  و  گاو  ای 

و حضرت اعلی  ...طور که اشاره شد شکار نوعی تفریح برای حکمرانان نیز بود: »همان   (.200  -199  :1361)مرعشی،  

نظیر بود، هر ادنی قوشچی به تعلیم آن حضرت،  اری چون بی نفسه در علم جانورد]سلطان محمد حاکم لاهیجان[ به 

پرانید و آن جانور]ان[ از مخلب و منقار آن قوشها  آموخت و به عقار و کلینگ میشنغار و چرغ و شاهین و بحری می

 . (271:   1364بردند.« )مرعشی، جان به در نمی

 
ب سهمی که در عوامل  پنجم تا نصف به تناسدهد و بخشی از تولید را بین یکمزارعه قراردادی است که مالک، زمین خود را به زارع می  - 1

بنا به سهمی که در عوامل پنجگانه تولید یعنی زمین, آب، تخم، گاو و کار )زارع(، تأمین  تولید تقبل می کند از زارع دریافت می نماید. حصة مالک 

 کند، متفاوت است. می
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 شکارچیان و صیادان

و وجود چرندگان و پرندگان برای شکار از اهمیت بسیار برخوردار   ر پشت،شمال به سبب وجود جنگل و مراتع پُ

های تغذیه ساکنان این دیار بدون نیاز به کشاورزی بود. با این حال در منابع ما بود. وفور صید و شکار یکی از راه

از    کمتر بدان پرداخته شده است. :  1393)آملی،    گوید. های رویان میشاعر طبری رویانی در وصف شکارگاهآملی 

کردند و گوزن و خوک  ایم که شکار می... ما اینجا بیشه جنگل دیده»کند:  ساری روایت میو از پیرمردهای    (155

( و از میدان چوگان، گوی و شکارگاه به منظور تفریح حکام و مهمانان در مازندران 195: 1361کشتند.« )مرعشی، می

کند: »و اسطلخی ]استخری[ عظیم در مرعشی نیز از تفریح حکام محلی روایت می  . (112،  98همان:  )  شداستفاده می

کله  قریه  به پایان  کرده،  بنیاد  رودسر[  نزدیکی  ]در  آندره  از  بسیار  مرغابیان  که  فرمودند  تمام  مدت،  صید اندک  جا 

خجیر واقع شد و جانور  نخجیر در گیلان نیز شکار شاهانه بود: »روز ن  .(144:  1364کردند.« )مرعشی،  ]شکار[ می

 .(425چند صید شدند« )همان:  

 های تفننی ج( شغل

 گیریکُشتی

کردند. با این  گیران فقط در هنگام پیروزی، توسط تماشاگران انعام دریافت میکشتی  شد وکُشتی شغل محسوب نمی

اجتماعی طفیلی در جامعه  های  حال آنان به صورت یک گروه مشخص اجتماعی و از نظر فرهنگ حاکم، در گروه

شد و  پس فوت کرده و فرزند بزرگش حاضر به جانشینی او نمیشدند. به عنوان مثال هنگامی که حاکم بیه شناخته می

کشتی  و  کشتی  به  میعلاقه  نشان  لگیری  مشخصداد،  او  خصوص  در  مرعشی  پایین   کنندةحن  منزلت  و  ارزش 

پس[ بر آن جاری گشته بود  ال فاسد او ]امیره دباج فرزند حاکم بیه اجتماعی این گروه نزد فرهنگ حاکم است: »خی

کُشتی  ]با[  )مرعشی،  که  بگیرد.«  وکشتی  آویزد  در  زورگر  مردم  و  می  . (389:  1364گیران  اشاره  ادامه  »و  در  کند: 

شادمان و فرحان افتادند و او از آن  کردند و میگیران را چون امر شده بود که با او مساهله کنند همچنان میکُشتی

 . (390شد.« )همان: می

  مطُربی

جان با اکابر و اشراف  شدند: »و کارگیا یحییشد که در جشن و سرور و عروسی مطرح میشامل گروهی میمطربان  

:  1364الموت استقبال نمودند و با دف و چنگ و نی و مطربان خوش الحان به خیر مقدم تشریف دادند.« )مرعشی،  

385). 
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 داری/ پرورش حیواناتحیوان 

انجام می  تربیت جانوران از روی تفنن و علاقه  دادند: »غرض آنکه،  بیشتر برای شکار و تفریحات سلطانی بود که 

  ( 91: 1393او را بر هلاک آل رسول هوس بود.« )آملی،  متوکل را چنان که پادشاهان را به شکار و گوی هوس باشد،  

   .(155)همان:   میان او و استندار« اشاره کرده است. های رویان،صف شکارگاه صفت بهار و وبه » قطب رویانی

منابع جنگلی طبرستان،    .(195:  1361)مرعشی،    رفتندمردم ساری در بیشه و جنگل به شکار گوزن و خوک می

ش تا گاوِ  رویان و گیلان دارای: »انواع و اقسام حیوانات از گوزن و آهو و پلنگ و گرگ و گورخر و خوک و خرگو

 .شد.« )همانجا(گوشت آنان استفاده می ها از ها و مهمانی کوهی و زرافه است که اغلب در مراسم 

 گیری نتیجه 

معرفی مشاغل از سوی اولیاءالله آملی و سیدظهیرالدین مرعشی با رویکرد سیاسی و در ارتباط با دربار و حکمرانان  

 گویند.  طبقات اجتماعی مشخص و یا مختلفی سخن نمی ه و یابندی جامعه به گروتقسیم  ها از محلی است. آن

های  توان گروهپایه مطالعه و واکاوی منابع محلی از نظرگاه آملی و مرعشی در دوره ایلخانی و تیموری، می  بر

  بندی کرد. گروه قلیلی که مناصب اجتماعی و شغلی در مناطق شمال ایران را به  دو گروه فرادست و فرودست تقسیم 

قائل شده منطقه  تَبَع آن اختیارات وسیعی برای خود در  به  انحصار خود دارند و  اند و مهم سیاسی و نظامی را در 

بایست دادند و از بسیاری از حقوق اولیه خود محروم بودند و به ناچار میاکثریت جامعه را تشکیل می  گروهی که

آمدند. اعطای مناصب در این دوران مبتنی بر قدرت می  حاکمان محلی درهای بانفوذ و یا  در پناه برخی افراد یا گروه

 ای بوده است.صورت موروثی و نیز قدرت منطقههای محلی، حفظ مناصب بهخاندان

هایی چون خون و نژاد،  های منابع تاریخی نشان می دهند که طبقات اجتماعی بر اساس مؤلفهاطلاعات و داده

هنر   وراثت،  ثروت،  و  میمال  شکل  دانایی  و  فضیلت  مؤلفهیا  و  است  نظامیگرفته  و  سیاست  چون  گری، هایی 

سالاری و اداره امور ملک، شرایط آب و هوایی یا اقلیمی و عوامل اقتصادی حاکم بر )قضاوت(، دیوان  طلبیعدالت

ن و گیلان شکل های شغلی را در طبرستاهای جانوری موجود، گروه یک منطقه یا نوع محصولات کشاورزی و گونه

 داده است.می
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 منابع: 

 (. اندیشه تاریخ نگاری صفویه، تهران: امیرکبیر. 1386آرام، محمدباقر )

 (. تاریخ رویان، تصحیح عباس خلیلی، طهران: کتابخانه اقبال. 1313آملی، مولانا اولیاءالله )

 ان: بنیاد فرهنگ ایران.(. تاریخ رویان، تصحیح منوچهر ستوده، تهر1348) آملی، مولانا اولیاءالله

 گردانی افشین پرتو، تهران: میرماه. (. تاریخ رویان، پژوهش و راستینه 1393) آملی، مولانا اولیاءالله

 (. تاریخ طبرستان، به تصحیح عباس اقبال، تهران: کتابخانه خاور.1320اسفندیار، بهاءالدین محمد بن حسن )ابن

حسن  ابن بن  محمد  بهاءالدین  راستینه1392)اسفندیار،  و  پژوهش  طبرستان،  تاریخ  تهران:  (.  پرتو،  افشین  گردانی 

 میرماه. 

نگاری محلی گیلان از  (. »بررسی تطبیقی رویکرد سیاسی مورخان در تاریخ 1389احمدی، نزهت و زهرا مصفاحسن )

تاریخ  قرن بینش مورخان.« مجله  یازدهم هـ.ق با تکیه بر روش و  تا  تاریخنهم  الزهرا.  نگری و  نگاری دانشگاه 

 . 5، ش20س

 . نخستین اسلامی. ترجمه مریم میراحمدی. تهران: علمی و فرهنگی(. تاریخ ایران در قرون 1379اشپولر، برتولد )

 (. تاریخ تبرستان، تصحیح و پژوهش محمد شکری فومشی، تهران: رسانش. 1380برزگر، اردشیر )

پژوهش، س1384زاده، حسن )حسن آینه  تاریخ اسلام در  نگاران مسلمان.« مجله  تاریخ  آثار  تاریخی در  »نقد   .)1  ،

 .8ش

 (. ظفرنامه، از روی چاپ فیلکس تاور، به کوشش پناهی سمنانی، تهران: بامداد.1363لدین )اشامی، نظام 

 (. مبانی تاریخ اجتماعی ایران، ویرایش و تصحیح مهدی عباسی، تهران: نشر قومس.1394شعبانی، رضا )

  ( ناصر  »1399عظیمی،  وسطاگروه(.  قرون  در  گیلان  شغلی  و  اجتماعی  انسانهای  فرش.«  و   ،هنگ ناسی 

(https://anthropologyandculture.com/ .) 

 ( سیدظهیرالدین  چاپخانـة  1333مرعشی،  تهران:  شایان،  عباس  کوشش  به  مازندران،  و  رویان  و  طبرستان  تاریخ   .)

 فردوسی. 

سیدظهیرالدین تهران: 1361)   مرعشی،  تسبیحی،  محمدحسین  کوشش  به  مازندران،  و  رویان  و  طبرستان  تاریخ   .)

 تی شرق.مؤسسه مطبوعا

سیدظهیرالدین تهران: 1345)   مرعشی،  تسبیحی،  محمدحسین  کوشش  به  مازندران،  و  رویان  و  طبرستان  تاریخ   .)

 مؤسسه مطبوعاتی شرق.

 (. تاریخ طبرستان و رویان و مازندران. به اهتمام برنهارد دارن. تهران: نشر گستره.1363) مرعشی، سیدظهیرالدین

 به کوشش منوچهر ستوده. تهران: بنیاد فرهنگ ایران. تاریخ گیلان و دیلمستان.(. 1364) مرعشی، سیدظهیرالدین

 (. تاریخ گیلان و دیلمستان، تصحیح و تحشیه افشین پرتو، رشت: فرهنگ ایلیا. 1395)مرعشی، سیدظهیرالدین 

 (. تاریخ خاندان مرعشی، به کوشش منوچهر ستوده. تهران: اطلاعات.1364مرعشی، میرتیمور ) 



   111  1403(، زمستان 2)پیاپی  دوماره سال اول، شم -فصلنامه تحقیقات تاریخ ایران دوره اسلامی 

 

)  منز، فوربز  مرکزی در سده1393بئاتریس  آسیای  ایران و  )تاریخ  تیمور  فرمانروایی  برآمدن و  نهم (.  و  های هشتم 

 هجری(، ترجمه منصور صفت گل، تهران: رسا. 
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bstract 

Local historiography due to its title, has local aspects and examines the recent and distant 

past of the geographical area in detail and more precisely. Social and occupational groups in 

any society reflect the social, economic and cultural relations of their era. On the other hand, 

the social origin and job status of each historian, is influential in his attitude to social issues. 

For this purpose, it was necessary to analyze the social and occupational groups in Amoli and 

Marashi's works along with their roles and functions. The problem of the current research is, 

what have been the components of Amoli and Marashi in the classification of occupational 

and social groups? The research method used in this article is the historical method, and its 

writing style is descriptive-analytical. Information extraction has also been done in a library 

manner. The research result obtained in this paper shows that social classes are formed based 

on components such as blood and race, property and wealth, heredity and art or virtue and 

knowledge; and components such as politics and militarism, advocacy of justice (judgment), 

bureaucracy and administration of property affairs, weather or climate conditions; and the 

economic factors governing a region or the type of agricultural products and existing animal 

species, all are the factors that have formed job groups in Tabaristan and Guilan. 

Keywords: Auliaullah Amoli, Guilan, Social groups, Seyyed Zahiraddin Marashi, 

Tabaristan. 
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